
 نام: باسمه تعالی مهر مدرسه:

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آبدانان             صفحه:

 دبیرستان)دورۀ اول(

 نام خانوادگی:

 کلاس: تاریخ:                  ساعت:

 دقیقه           50مدت: 

 نام دبیر:   

دومامتحانات نوبت   

املانام درس:    

 شمارۀ صندلی: 

 هشتم نام پایه:

 متن

-میچیند و دو پای داس مانند که اشیا را برو دو دندان پیشین دارد که گیاهان را می ملخ، حواسی نیرومند

ها، نیرومندانه ترسند و قدرت دفع آنها را ندارند؛ حتی اگر همه با هم متّحد شوند، ملخها میدارد.کشاورزان از ملخ

 خورند.شوند و آنچه میل دارند، میوارد کشتزار می

نامند و ایرانیان را به روی ما نیز به ناچار، این سرزمین را بدین نام سپند و ارجمند میرای و خیرهدشمنان تیره

د و توانناراستی و ددی و بدی نمی و ستایند. دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستیشان، میپاس آزادگی

 خواهد دید.نمی

اخلاق تبدیل شود. تصورّ همه از عاطفه و بدگنجد که در آینده به انسانی بیدر نوجوانی، هرگز در خیال کسی نمی

 آینده یک زندگی آرمانی، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه و انسانیّت است.

ته ه چوبی نیم سوخدین بهزاد تکّباریکه ای از نور خورشید به داخل غار می تابید و فضا را روشن می کرد. کمال الّ

 روی دیوار غار، تصویر مرغی را کشید که رو به سقف غار اوج گرفته بود.ای برداشت و 

 هایهستیم. تمام بچهّ  جهل مردم مائول مس: کبیر با صدای رسا خطاب به اطرافیان گفتبعد از این ماجرا امیر

 ایران زمین، فرزندان من هستند.

ستم ها و گزندهای فرآوانی دیده است اما ایران سرزمین بزرگ و عظیم و شکوهمندی است. اگرچه در طول تاریخ 

      ت و اراده ی خود را از دست نداده است.هرگز ایمان، عزّ

 

 


